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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

٢٩: شماره
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باشد، بحث از كه داراي بدل هستند بر سه قسم ميفرمودند نهي در عباداتي  قعرضه داشتيم كه محقق خوئي

 ةاگر نهي در لا تصلّ في الحمام مثلاً ارشاد به مانعيت باشد، خود اتيان به صلا ؛قسم اوّل تمام شد و نتيجه گرفتند

باشد، به نمي دليل اينكه مأتي به منطبق بر مأموره باشد و چنين نمازي فاسد است بدر حمام مانع از صحت آن مي

  به است. و دانستيد كه صحت منتزع از انطباق مأتي به بر مأمور

در حمام (لا تصل في الحمام) نهي تحريمي باشد همانند نهي از وضوء  ةه تعلق گرفته به صلااماّ قسم دوم: نهي ك

در زمين غصبي (لا تصل في المغصوب) اين نواهي دلالت بر حرمت متعلق  ةيا غسل با آب غصبي يا نهي از صلا

  باشد.اتيان آن نميرع راضي به ايجاد و باشند؛ يعني شان دارند و حاكي از مبغوضيت آن ميشاخارجي

يد آن به غير از فرد منهي عنه به دارند و موجب تقي واضح است كه امثال اين نواهي منافات با اطلاق مأمور

به ترخيص مكلف در ايجاد آن فرد در ضمن هر فردي  شوند، دليلش روشن است كه مقتضاي اطلاق مأمورمي

دم جواز اتيان و ايجاد اين فرد منهي عنه در خارج، و عدم از افراد كه بخواهد ايجاد نمايد و مقتضاي نهي هم ع

تواند باشد بنابراين ديهي است كه حرام مصداق واجب نميبها بر اين فرد است، ب جواز تطبيق طبيعت مأمور

اش از آن راه كه شارع با نهيچون ؛به و تقييدش به غير از اين فرد منهي عنه كرد بايست رفع از اطلاق مأمورمي

به بر حالش  به را بسته و سد كرده و مانع از ايجادش شده است، پس معقول نيست كه اطلاق مأمور تثال مأمورام

  بقاء اطلاق ترخيص شارع مكلف را در ايجاد آن فرد را در ضمن هر فردي كه بخواهد. يهباقي بماند، چون لازم

تقييد  كه نهي موجبتوصلي نيست چنانلازم به يادآوري است كه بحث مورد نظر فرقي بين واجب تعبدي و 

شود به يك ملاك كه عبارت ييد اطلاق دليل واجب توصلي هم ميشود، موجب تقاطلاق دليل واجب تعبدي مي

  باشد از اينكه حرام مصداق واجب شود.مي

جب شود و بدون فرق بين وااطلاق به غير از فرد منهي عنه مينتيجه اين شد كه نهي تحريمي موجب تقييد 

  تعبدي و واجب توصلي.
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باشد، در اين يهي ملازم با ترخيص در متعلقش ميو اما قسم سوم: از نهي اراده شود تنزيهي بودن آن، و نهي تنز

  شود اگر چه عبادي باشد تا چه رسد به اينكه غير عبادي باشد.ورت موجب تقييد واجب به غيرش نميص

ل في الحمام) و نهي هم تنزيهي باشد و از طرف ديگر، نهي تنزيهي در حمام (لا تص ةهرگاه مولي نهي كند از صلا

باشد و صحيح متثال واجب به اتيانش در حمام ميباشد، پس معنايش جواز ازم با ترخيص در اتيان متعلقش ميملا

ين كند كه تطبيق و اتيان به واجب بر او بين نهي تنزيهي اقتضا مي ةهم خواهد بود، پس جمع بين امر به صلا

به به ساير حصص و افراد، و الاّ اين فرد و حصّه  حصه در نظر شارع مرجوح است نسبت به تطبيق طبيعت مأمور

به  ةبه و مصداق آن است داراي نقصان نيست، و لذا اگر مكلف متمكن از اتيان صلا بما اينكه فردِ طبيعت مأمور

اين مطلب كاشف از اين است كه اين فردِ از  غير از اين فرد نيست، لازم است كه اتيان كند واجب را، پس

ق طبيعتِ منهي عنها به نهي تنزيهي در وفاي به غرض مولي با ساير افراد مشاركت دارد و موجب تقييد اطلا

  شود.مأموربه به غير از اين فرد نمي

اند نهي در كردهاي از فقهاء كه حمل وشن شد كه دليلي براي فرمايش عدهفرمايند: ري اين بحث ميهدر خاتم

اين قسم را بر ارشاد به اقليت ثواب به اضافه با ساير حصص و افراد از طبيعت مأموربه، به دليل اينكه تخصصّ 

كه نهي تنزيهي موجب شده اگر مرجوح باشد در نظر شارع، پس نهي مولوي  يطبيعت مأموربه به اين خصوصيت

  ود كه غير از اين فرد را اختيار نمايد.شو چرا و الّا موجب ارشاد اين نمياست بدون چون 

اي از طبيعت واجب، اين امر ي خاصههشود حال امر استحبابي كه تعلقّ گرفته به حصو از ما ذكرنا روشن مي

آيد ر اين حصه، در نتيجه اين بدست ميباشد كه تطبيق كنيد واجب را ببابي به اين معنا ست كه مستحب مياستح

پس موجب تقييد اطلاق باشد كه واجب را بر ساير افراد تطبيق كنيد. اد است البته مجاز ميد افضلِ افركه اين فر

  شود.مأموربه نمي


